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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 National  and Revolutionar Characters  یشخصيت ھای ملی و انقلاب

 
  محمد حيدر اختر

  ٢٠٢٠ دسمبر ٢٤

  
 رمحمد حيدر اخت

  يادی از دو استاد شعر و ادب معاصر

   
 ، دوستان گرامی

 خورشيد استاد ١٣۴٠از امروز يعنی به روز سوم جدی سال   سال قبل۵٩ می باشد ١٣٩٩امروز سوم جدی سال 

محمد " خورشيدی استاد ١٣۵٩درست چھل سال قبل از امروز يعنی به روز سوم جدی سال   ، و"محمد انور بسمل"

 .  در کابل داعی اجل را لبيک گفتند"ابراھيم صفا
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راھی  ولی درسال ھای مختلف  ،برادر ، اين دو غزل سرا ، اين دو شاعر شيرين کلام در روز سوم جدی يعنی اين دو

 ادب دوستان وفرھنگيان سروده ھا و اشعار ناب شان نام شان را در بين درطول اين سال ھا . گشتند ديار ابديت

  نگه داشته است کشورزنده

پيشکش ادب دوستان نموده و به روح  سروده شده است دو غزل از اين دوشاعر نامدار کشور که به يک وزن وقافيه

 . درود می فرستيم ،دو برادر ودوشاعر رنج کشده اين پاک

 : می گويد استاد محمد انور بسمل

 دين دکان دزديده امـنـم از چـاع وھـتـک مـي      گ از اين وآن دزديده امـه رنـک زارمـآب گل

 ده امـان دزديـدرمي زیـيـچ هـانـک قلا شـيـل      دمـا عـی تـتـسـم ز ھــاتــانـار امــل بــاصـح

 ه از چشم بتان دزديده امـبس که شوخم سرم      ھمچو ميل با ھمه بی دست و پايی درمحبت

 ٔب از خانه دل نقد جان دزديده امـه شـمن ک       نکر عسس بودن کنوـف ارغ ازـم فـوانـکی ت

 ن فغان دزديده امـم ق وـلـد خـدارنـنـده پـنـخ       ل خونم را درين بزم خياجوش چون صراحی

 ش ازبيم زبان دزديده امـويـخ بـيـه جـربـس      ندھد به باد تیأگھان از جرنا معشـو شـتا چ

 ان دزديده امـحـتـر امـھـب شـهٔ درويــرقــخ       رخيانت در نظ ) بسمل( تم با اھل حق ـسـني

 : چنين می سرايد ھمين وزن وقافيه و استاد محمد ابراھيم صفا به

 ش را دزديده ام ليک از جھان دزديده امـويـخ        دزديده ام ندم که جيب از اين و آنمن نه آن ر

 مز زمين تا آسمان دزديده اـد کـمـھـت فـسـيـک          من ھيچ نيستۀت بيند از کسی در کيسـسـيـک

 ر بی کران دزديده امـا زبحـی ھـتـسـوش مـج         ياران اين که با يک قطره دل انگيز استحيرت 

 دزديده ام کشانـھـم کـشـم زچـجـک انـمـشـچ          دز راز خوم اـنـا کـمـاي نـيـاران زمـه يــا بــت

 ن روش در شعر از طبعش عيان دزديده امـاي         لطف اوست گر کند استاد بسمل یـوشـرده پـپ

 ه دان خوش بيان دزديده امـتـکـن) فایـص( از         غزل ليک اين ھمهبی سکته گويم درحرف ھا

 

 

  


